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  چكيده

 ن است كه درمستشرقا محل بحثدوره صفويه،  علت واهميت مهاجرت علماي جبل عامل به ايران در
با نظريه سنتي خاورشناسان كه  گروهي. ها شده است گرايش بين آن هاي اخير سبب ايجاد دو دهه

اهميت اين رويداد در تاريخ صفويه،  كيد برأت وي با .اولين بار توسط ادوارد براون مطرح شده موافقند
و منابع شيعي در  علما كمبود مهاجرت آنان به ايران را علت دعوت شاه اسماعيل از علماي جبل عامل و

از  آلبرت حوراني و پژوه مانند راجر سيوري و بيشتر مستشرقان متقدم صفوي .ايران دانسته است
گروهي نيز با اندرو نيومن  .تر خانم رولا ابيساب از جمله طرفداران اين نظريه هستند گران جوان پژوهش

علت روي آوردن شاه  جرت را كمتر دانسته واستاد دانشگاه ادينبورو موافقند كه اهميت اين مها
به اين  .داند بحرين از دعوت وي مي اسماعيل به علماي جبل عامل را عدم استقبال علماي شيعه ايران و

 به. شوند مستشرقان شناخته مي گروه از نمايندگان اين دو در واقعنيومن  اندرو ابيساب و اكنونترتيب 
 مطالعاتي هاي چارچوب در تفاوت از برگرفته مورد اين در تشرقانمس هاي ديدگاه تفاوت رسد مي نظر
 مذهبي-سياسي تحولات به بيشتر تاريخي استنادات از استفاده با اندرونيومن كه حالي در .باشد آنان

 تاريخي، اطلاعات همان از استفاده با ابيساب ،دارد توجه اخباري -اصولي قالب تعارض در خصوصا
اين  نگارنده در كند مي بررسي عثماني -صفوي دشمني و رقابت قالب در و تفاوتم منظري از را موضوع
ديدگاه دست  دواين بندي بين  يك جمع كوشيده است تا بهديدگاه مستشرقان  دو بررسي هر امقاله ب

 .يابد
  

   .تشيع، مستشرقان صفويه، جبل عامل، :ها كليدواژه
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  مقدمه
متعاقب آن دعوت از علماي  شاه اسماعيل صفوي وايران توسط  مذهب تشيع در رسميت يافتن

كساني چون شيخ . بين آنان شد هاي متفاوتي العمل شيعه براي آمدن به ايران سبب عكس
چندان درنگ دعوت شاهان صفوي  در اجابت) هـ940د(محقق ثاني معروف به عبدالعالي كركي

اقامت  به ايران، سفر دو جز دربار صفوي دل نبست و گاه به ماندن در اگرچه هيچ نكردند؛ وي
اي نيز چون  عده .به مناصب عالي دست يافت اما به ياري آنان شتافت و ترجيح داد، عراق را در

 از روي ظالمين، عدم همكاري با به نآهاي قر استناد به توصيهبا ) هـ945د(قطيفيشيخ ابراهيم 
 علماي پيرو او حقق ثاني وم رفته به مقابله با حتي فراتر برتافتند و انصفوي با همكاري
 ترديد با، ابتدا بهايي پدرشيخ، )هـ984د(عبدالصمد بن حسين شيخ چون افرادي نيز .پرداختند

 خانواده با صفوي شاه اهدافاز  و آگاهي ملأت مدتي ند و پس ازنگريست اين دعوت به احتياط و
به هرروي، اولين . ندردوآ روي صفوي دربار با همكاري به تدريج به ند وشد ايران راهي خويش

راهي شد كه به  كه به دربار پادشاهان صفوي پيوست، آغازگر -محقق كركي -عالم جبل عاملي 
زيادي از  شماربه اين ترتيب،  كرد و پايان روزگار صفويه ادامه پيدا تا تدريج گسترش يافت و

  1.استقرار يافتنداخلاف آنان در ايران  علماي شيعه جبل عاملي و
 در مذهبي بزرگ تحولات سبب كه صفويه دوره رويدادهاي ترين مهم از يكي مقاله اين در

 مورد مستشرقان ديدگاه از صفوي ايران به عاملي جبل شيعه علماي مهاجرت يعني شد، ايران
 العمل عكس فراخواندند؟ ايران به را شيعه علماي صفوي شاهان چرا .گيرد مي قرار مطالعه
 جبل علماي چرا بود؟ چگونه دعوت اين به اسلام جهان مناطق ساير و ايران در شيعه علماي
 ايران به عامل جبل از مهاجرت جريان آيا گفتند؟ لبيك دعوت اين به گسترده صورت به عامل

 اين بهمعاصر  مستشرقان برانگيز منازعه و متفاوت هاي پاسخ بود؟ منظم و يافته سازمان حركتي
   .گرفت خواهد قرار سيبرر مورد مقاله اين در ها پرسش

  
  اين مهاجرتختلاف نظر مستشرقان درباره اهميت ا

نشان  صفوي عهد ايران به خاصي توجه ايراني مطالعات حوزه به مندان علاقه و مستشرقان
كه  باشد، چنان دوره اين ماندگار و پايدار ثيراتأت تواند مي آن ليدلا از يكي .اند داده

                                                 
 ،صفوي عصر در ايران به عامل جبل از شيعه علماي مهاجرت :نك اين موضوع، براي كسب اطلاعات بيشتر در .1
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 ايران مذهبي -سياسي هاي چالش يق خويش از اين دورهگران با تكيه بر فهم دق پژوهش
  .توانند درك كنند را بهتر ميمعاصر

 و اين دعوتچگونگي پاسخ علما به  دعوت شاهان صفوي از علماي شيعه، دلايل و علل
 اند، در ايران دوره صفوي داشته گسترش تشيع فقاهتي در ثيري كه اين علما برأت سرانجام

هاي غربي شده  مباحثاتي بين متخصصان مطالعات ايراني در دانشگاه منجر به اخير هاي سال
 متعلق به ادوارد نظر ترين اظهار احتمالا قديمي زبان، ن انگليسياآراء مستشرق ميان در. است

به اين نكته اشاره كرده است كه كمبود  ،تاريخ ادبيات فارسي ،مشهورش اثر وي در. براون است
 ايران سبب شد كه شاه اسماعيل اول، اوايل دوره صفويه در درعلماي شيعه  منابع شيعي و

به اين ترتيب علماي جبل عامل به اين دعوت لبيك گفته  و علماي شيعه را به ايران دعوت كند
ادوارد براون براي  1.پرداختند منابع مكتوب به جبران اين كمبود انبوهي از انتقال و يا توليد با

 به كمبود منابع واحسن التواريخ  سن بيك روملو ارجاع داده كه دراثبات اين ادعا به نوشته ح
  2.دوره اول صفويه اشاره كرده است علماي شيعه در

 ،3چون راجرسيوري ،اند براون به اين موضوع توجه كرده كه پس از ادوارد محققاني بيشتر
كلي  نظر وي اتفاق با 7آلبرت حوراني و 6لمبتون ،5ارجمند سعيد امير ،4سيدحسين نصر

علماي جبل از نيز علت اصلي دعوت  اينان. دارندهرچند در جزئيات اختلاف نظرهايي  اند، داشته
 .اند ايران دانسته علماي شيعه در كمبود منابع و عامل را

، اهميت امام غايب و سايه خدا ،اخير، دكتر سعيد اميرارجمند در كتابش هاي سال در
پس از او آلبرت حوراني بر اهميت اين  .مطرح كرد ج آن رانتاي جريان مهاجرت علماي عاملي و

 و ادينبورو دانشگاه نيومن استاد اندرو چنين هم 8.ه استدوره صفوي اشاره كرد جريان در
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العمل  به اين موضوع عكس كرد، ل اين دوره مطالعه مييكه درباره اوا صفويه دوره متخصص
. داد را مورد انتقاد قرار خاورشناسان مذكور تكرار نظريه براون توسط نشان داده و پذيرش و

مخالفت علماي عرب شيعه  افسانه مهاجرت علماي جبل عامل به ايران صفوي،«نيومن در مقاله 
كه اهميت مهاجرت علماي جبل عامل به ايران  شدهمدعي  1،»شيعه صفوي با علي الكركي و

ان چون يك گروه اجتماعي بسيار تو يعني آنان را نمي .ماند عصر صفوي بيشتر به افسانه مي
 .اند صفوي فعال بوده سياسي ايران عصر عرصه مذهبي و پارچه دانست كه در يك متمايز و مهم،
عاملي مانند بيشتر جبل تا با استناد به منابع مختلف اثبات كند كه علماي كوشيده است وي 

 نيومن، به نظر 2.ف بودندها مخال آن به غلو متهم كرده با شاهان صفوي را علماي شيعه عرب،
را يك  آن و نگريسته ميترديد  آنان چون ساير علماي شيعه عرب به تشيع شاهان صفوي با

آماج حملات  را صفوي پيوست او محقق كركي  به دربار كه وقتيو  اند، هدانست حيله سياسي مي
عامل به  هجرت علماي جبل چنين مدعي است كه در هم نيومن .دادند اتهامات خود قرار و

 سرزمين مادري خود با آنان در ها نقش چنداني نداشته است و سركوب عثماني فشار و ،ايران
نيومن با رد جريان مهاجرت جبل  .شوندبه مهاجرت  ناگزيركه  محدوديتي مواجه نبودندچنان 
 دوران صفويه معتقد است كه در قرن اول مهم در متمركز و ها به عنوان حركتي هدفمند، عاملي

اصول اعتقادي  جبل عامل بر خليج فارس و ،مراكز تفكر شيعه چون عراق ،انحكومت صفوي
قرن دهم هجري خارج از در شيعه بيشتر علماي برجسته  ،به اين ترتيب .استوار بودندشيعه 

وجود اين مراكز شيعي فرصت انتقاد از عملكرد  و كردند تحصيل مي قلمرو صفويه زندگي و
صفوي مورد انتقاد آنان  پيوستن محقق كركي به دربارموضوع كه  رد، چنانك ميسر مي صفويه را

با بحرين به دعوت شاهان صفوي  در عراق ورا نيومن عدم اقبال علماي شيعه  3.قرار گرفت
عاملي در دوره اول صفويه جبل ثيرگذار از علماي أت وجود جرياني منسجم و اهميت تلقي كرده،

سابقه  رسد كه اهميت تعاليم مذهبي علماي جبل عامل و ه ميبه اين نتيج و كند رد مي را
ايران  وي در كتاب .گيرد علماي شيعه ايراني در حاشيه قرار مي آنان نسبت به اقتدار ،فرهنگي
نويسد كه در طول پانزده سال پس  مي كيد قرار داده وأت مورد نيز بار ديگر اين موضوع را صفوي

                                                 
1. Newman, Andrew J., “The myth of the clerical migration to Safavid Iran: Arab 
Shi’ite opposition to; Ali al-Karaki and Safavid Shi’ism”, Die Welt des Islams, New 
Series, XXXIII, part 1, 1993. 
2. Ibid, idem, p.67. 
3. Ibid. p.111. 
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هم  دستمزد خود را به نام علي الكركي به دربار صفوي پيوست و 1يك لبناني ، فقطاز فتح تبريز
   2.گرفت

كه  تصريح كردهوي  چه ،نيومن درباره اوايل دوره صفويه است آراءشد كه  بايد يادآور 
ديدگاه اين  .ه استصفويه در پنجاه سال اول پس از فتح تبريز، منفي بود دربارهديدگاه شيعيان 

نظامي به  - فضاي سياسي هفدهم ميلادي،/تا در قرن يازدهم هجرينهاي ،هتغيير كردبه تدريج 
اقتصادي كه مدافع شيعه اماميه  اجتماعي و اي از نخبگان سياسي، طبقه و نفع دولت صفوي بود

 تمركز جامعه اماميه منطقه و محل توجه و اصفهان شكل گرفت و در خصوصا در ايران و بودند
 فارسي كهاي شد  پرورش دانشمندان اماميه برجسته عرب و سبب جذب علماي شيعه ايراني و

 ها در تعامل با دربار صفوي بودند و حوزه دانشمندان اين مراكز و. آنان بودزبان بيان اعتقادات 
  3.ادامه دادند حمايت از شاهان صفوي را كركي در شيوه

 قدرت در مذهب و: ايران تغيير دين دردر مقابل، خانم  ابيساب نويسنده كتاب 
سي أوي به ت .شمرداش را كاملا غير منطقي  نظريه ،با نيومن مخالفت كرده 4امپراطوري صفويه

از  نداشتند و حضور ايران عالمان شيعي ممتاز آن زمان در از براون معتقد است كه چون در
 شيعيان ساكن جبل عامل، ،بودند ها فشارهاي سخت عثمانيطرفي شيعيان جبل عامل تحت 

 5.به قلمرو صفويان آوردند يرو كنده دلها از سرزمين مادري  ترس خشم عثماني از ،گروه گروه
مدعي است كه وي مهاجرت علماي جبل عامل به  روش مطالعاتي نيومن، انتقاد از ابيساب با

اهميت آن  آن پرداخته و سپس به نقد منسجم فرض كرده، منظم و يايران را به صورت حركت
جمعي يا حركتي  مسافرتيكه مهاجرت علماي جبل عامل است   ليحا دراين  .كرده است رد را

 مهري نظام سياسي مماليك بلكه هجرت فقهاي متبحري بوده است كه مورد بي، منسجم نبوده

                                                 
 ين دوره وي پـس از ا داند درحالي كه در مي معلوم نيست نيومن برچه اساسي محقق كركي را يك لبناني كهتر .1

درباره زندگي  براي اطلاعات بيشتر .شده بود سني در نجف مستقر ها تحصيل در محضر استادان بزرگ شيعه و سال
   .4/368، 1341 اصفهان، ،الجناّتروضات  محمدباقر خوانساري، :نك وي،

2. Newman, Andrew, Safavid Iran; Rebirth of a Persian Empire, New York, 2006, 
p.24. 
3. Newman, “Towards a Reconsideration of the Isfahan School of Philosophy: 
Shaykh Bahai and the Role of the Safawid Ulama” SIr, 15, 2, 1986, pp.165-99.  
4. Abissab. Rula. Jurdi, Converting of Persia; Religion and Power in Safavid 
Empire, I.B.Tauris, 2004. 
5. Rula J.Abbissab, “Ulama of Jabal ‘Amil in Safavid Iran, 1501-1736: Marginality, 
Migration and Social Change”, Iranian Studies, XXVII, 1994, pp.103-122.   
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ابيساب . گرفته بودند قرار )هـ1297-896حك(هاي سني مذهب  عثماني و )هـ923-648 حك(
نه آنان كه به هر  ران مهاجرت كردند وعلماي جبل عامل به اي» همه«نه  كه كند كيد ميأت

نسبت به فقهاي  در واقع آنان ؛مخالفان دولت صفويه بودند مهاجرت نكردند، در شمار يدليل
نگراني كمتري براي بردند،  ها به سر نمي كه در شرايط سختي چونان جبل عامليبحرين  عراق و

 بين محكمي اجتماعي پايگاه اقدفچون  عاملي برجسته عالمان. پيوستن به دربار صفوي داشتند
 آنان كه در. كردند مي پنهان را خود شيعي اعتقادات بايست ناگزير مي بودند خود منطقه مردم

بخش  از نظر اجتماعي رضايت سودمند و مهاجرت به ايران را معرض آزار حكومت عثماني بودند،
   .يافتند

هاي متعددي از علماي جبل  دهكند كه تمايل خانوا اشاره مينيز اين مطلب به ابيساب 
هفدهم ميلادي، گواهي بر تلاش آگاهانه  عاملي به مهاجرت به ايران، در طول قرون شانزدهم و

تجربه طولاني  جبل عاملي و يپادشاهان صفوي براي استفاده از دانش گسترده علماي اصول
 محقق ثاني، شاه طهماسب پس از وفات كه چنان .هاي سني است آنان از زندگي تحت حكومت

تدريج  صفويه به 1.تواند جانشين وي شود اعلام كرد هيچ كس جز يك مجتهد جبل عاملي نمي
 دانش  علماي جبل عاملي از اين رو كه هيچ پيوند اجتماعي و حضور و دريافتند كه استفاده از

 از بعضي گيري كناره وي 2.است بهتر نداشتند، ايرانياشرافي جامعه  يا قومي با نخبگان نظامي و
 علاقهحاصل  بلكه آنان، غلوآميز عقايد با مخالفتاز سر  نه را صفويه با مخالفت از شيعه علماي

  3.بوده است رايج شيعه علماي عموم بين كه داند مي سياسي مقامات و دنيا از دوري و زهد به
قرار  نظريه مطرح شده اين ميان  نظريه آلبرت حوراني  نيز قابل توجه است كه بين دو در

علما  وي معتقد است اگرچه علت دعوت شاهان صفوي از علماي شيعه كمبود منابع و .گيرد مي
اول اين كه به خدمت  :پيوستن محقق كركي به دربار صفوي ارزشمند بود ،دليل اما به دو ،بود

كه ( نظر صفويان از جامعه ايراني نداشتند اي در ريشه گرفتن علماي شيعه خارجي كه علقه و
طبقات  كه با علماي شيعه بومي بود تكيه بر از تر بسيار مطمئن )كاملا مستقر نشده بودند وزهن

                                                 
   .90ص ،3،ج1981- 1980قم، ،رياض العلما و حياض الفضلا افندي،. 1

2. Abissab, Ibid. 
 عبدالصمد بن ازحسين ةيقنورالحد و ةلحقيقنورا ،)ـه996( ثاني شهيد توسط الفواد مسكن چون بيكت نگارش وي. 3
 از هايي نمونه را) ـه1003م( المدارك صاحب محمد از و الفقر ينغال بين المناظره في الدهر ةتحف و )ـه983(

   .داند مي عاملي جبل شيعه علماي زاهدانه رويكرد



 195/ مهاجرت علماي جبل عامل به ايران در دوره صفويو مستشرقان 
 

اين كه كركي حامل سنتي از طريق استادان خود  ديگر ؛ممتاز ايراني منافع مشتركي داشتند
  1.داد بود كه به علماي صالح اجازه اجتهاد مي
 عراق و ايران و علماي شيعه در گري پذيرد كه اخباري نيومن دليل دوم حوراني را مي

به  اصولي بودن علماي جبل عامل، كه چنان ،صفوي بود ها به دربار بحرين مانع پيوستن آن
ها  عليه عثماني جهت منافع صفويه و شهيد ثاني، در ثيرات مكتب فقهي شهيد اول وأدليل ت

بلكه  عه نبود،اصولي فقط درباره منابع نظري شي-وي معتقد است كه تعارض اخباري .بود
را  اين تعارض آشكار .دوران غيبت امام معصوم بود اختلافي درباره اقتدار روحانيت شيعه در

عدم  را برگري علماي شيعه  اخباري تأثيراما ابيساب  2.توان از قرن دهم مشاهده كرد مي
 گرفته و كه بعدها شكل داند جرياني مي آن را يو نپذيرفته است؛صفويه دعوت از  آنان استقبال

 دو كرد كه عالمان هر وي نبايد تصور به نظر. هنوز در اين دوره هويت روشني نداشته است
وي  .اند مكتب خاصي داشته فقهي بوده و بخشي از يك برنامه سياسي وحاصل جناح از ديرباز 

را يكي از اولين نمايندگان  )شيخ بهايي پدر( كند اگر شيخ حسين بن عبدالصمد اضافه مي
علماي اصولي  از طرفي بعضي از .وي از پيوستگان به دربار صفوي است ي اخباري بدانيم،علما

و محمد بن علي صاحب  )ـه1011د( المعالمالدين معروف به صاحب  چون حسن بن زين
 از وجود علاقه، با از علماي اصولي بودند، جبل عاملي و دو كه هر) ـه1009د( المدارك

رو شوند و اجبارا به خدمتش  هروب تا مبادا با شاه عباس كبيرمنصرف شدند  مهاجرت به مشهد
   3.در آيند

مستشرقان  اند، ابيساب كه در اين بحث محوريت يافته نيومن و هاي اندرو ديدگاه جز
ديدگاه  توان آراء آنان را به يكي از دو اند كه مي به ارائه نظريات خود پرداخته نامدار ديگري نيز

پژوه آمريكايي، دعوت فقها به  مستشرق صفوي به نظر دوين استوارت،. مطرح شده نزديك يافت
جويانه شاهان  ، حاصل تلاش رقابتيسيس مقام شيخ الاسلامأبه دنبال آن ت دربار صفوي و

 وي نيز چون ابيساب در 4.استانبول بود منصب شيخ الاسلامي در صفوي با سلاطين عثماني و

                                                 
   .15 آلبرت حوراني،. 1

2. Newman, “The Development and Political Significance of the Rationalist (Usuli) 
and the Traditionalist(Akhbari) Schools in Imami shi’a History", (PhD. Diss.), 
University of California, 1986. 

   .281ص بي تا، تهران، ،قصص العلما محمد، تنكابني،. 3
4. Stewart, Devin, “The First Shaykh al-Islām of the Safavid Capital Qazvin”, 
Journal of the American Oriental Society, vol.116, No. 3, Jul., 1996, pp.387-405. 
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از  دوين استوارت نيز اندرونيومن را .صفوي است -ثمانيپردازي در چارچوب روابط ع پي نظريه
خصوصا در جبل عامل  در مناطق تحت قلمروشان و ها بر شيعيان را اين رو كه فشار عثماني

گويد چگونه است كه نيومن اقامت شهيد  وي مي .دهد مورد انتقاد قرار مي ناديده گرفته است،
عدم فشار ( را شاهد ادعاي خودر اين شهر داي  در مدرسهاو تدريس  ودر استانبول ثاني 

اما اين مطلب را كه اين عالم شيعه جبل عاملي مجبور بود  ،گرفته )ها برشيعيان توسط عثماني
وي  1ها كشته شد، ناديده گرفته است؟ عاقبت نيز توسط عثماني و شافعي معرفي كند را خود
 ها اقامت در جبل عامل پس از سالاي ديگر به وضع شيخ بهايي در سفر به  مقاله چنين در هم

وحشت در ميان  رعب و فضاي ايران اشاره كرده و آن را شاهدي ديگر بر وجود اختناق و
در اختيار  اصفهان و ها اقامت در شيخ بهايي پس از سال .داند شيعيان تحت قلمرو عثماني مي

 را خود يح دادمقام شيخ الاسلامي در پايتخت صفويه، در سفري به جبل عامل ترج داشتن
 .ها با دوستدارانش ديدار نكرد ترس عثماني حتي از و شيخي جهانگرد معرفي كند زائري ساده و

مجامع خصوصي از شيعه  فقط در سني معرفي كرده و را اين سفر عموما خود شيخ بهايي در
سلطه شيعيان لبنان زير  ،فصلي از كتابش استفان وينتر نيز 2.بودنش سخن به ميان آورده است

تكيه بر اسناد آرشيوي عثماني  وي با .، را به شيعيان جبل عاملي اختصاص داده است3ها عثماني
هاي استانبول  كتابخانه بعضي از آثار علماي اهل سنت عثماني كه به صورت نسخ خطي در و

موافقت ها  آن با مورد بررسي قرارداده و ابيساب را نظرات دوين استوارت و شود، نگهداري مي
  4.نشان داده است

زمان شاه  معتقد است بيشتر فقهاي شيعه در ييد نيومن،أت باطرف ديگر، كاترين بابايان  از
دولت صفويه  ها از همكاري با قزلباش و اسماعيل اول به دليل اعتقادات غلوآميز شاهان صفوي

رد كرده  آن رااهميت  ژان كالمرد نيز مهاجرت منظم علماي جبل عامل به ايران و 5.زدند سرباز
                                                 

1. Stewart, “Notes on the Migration of ‘Amili scholars to Safavid Iran”, Journal of 
Near Eastern Studies 55, 1996, pp.81-103. 
2. Stewart, “Taqiyyah as Performance: The Travel of Baha al-din ‘Amili in the 
OttomanEmpire,991-93/1583-85)”, in D.Stewart, B.Johnsen and A.Singer, Law and 
Societyin Islam, Princeton Papers in Near Eastern Studies4, 1996, pp.1-70. 
3. Winter, Stefan, The Shiite of Lebanon under Ottoman Rule, Cambridge University 
Press, 2012, pp.21-26. 
4. Ibid, pp.21-24. 
5. Babayan, Kathryn, “Sufis, Dervishes and Mullas: The Controversy over Spiritual 
and Temporal Dominion in Seventeenth Century Iran”, in Charles Melville(ed.) 
Safavid Persia: A History of an Islamic Society, London,1996, pp.119-205. 
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مستشرق،  اين دو 1.جبل عاملي كه به ايران مهاجرت كرد محقق ثاني بودعالم نويسد تنها  مي
 قومي بعد از دو شناسانه و همكاري علماي جبل عاملي با دربار صفوي را با رويكردي جامعه

معتقدند جريان علماي اصولي جبل بررسي كرده ) اخباري -اصولي( علمي و) ايراني -عرب(
 نتيجه تحولات اجتماعي در وبه زور شاهان صفوي حاكم شد بر زمينه فرهنگي ايران عامل 

اي مبتني بر  امير ارجمند نيز به اين نكته اشاره كرده كه ساختن جامعه 2.ه استايران نبود
نه عالمان برجسته  وها  امري بود كه نه قزلباش ي يك روند مذهبي كارآمد،ابه معن شريعت،

هاي متفاوت درباب علت مهاجرت  به اين ترتيب نظريه 3.نشده بودند گيري آن شكلايراني آماده 
ابيساب  نيومن و ها را اندرو نماينده اصلي آن توان دو آمدهاي آن، كه مي پي علماي جبل عامل و

  .چنان مورد بحث مستشرقان است دانست، هم
فرهاني منفرد  .اند اين مورد نظرات قابل توجهي ارائه كرده نظران مسلمان نيز در صاحب 

 خارجي پادشاهان صفوي مورد بررسي قرار هاي داخلي و در چارچوب سياست اين موضوع را
نياز  عوامل داخلي،ميان از  وي .برشمرده است مرزي را برون مرزي و چندين عامل درون داده و

هواداران صفوي  انقلابي پيروان و شور مهار كردن به برقراري همگوني فكري در جامعه صفوي و
از  كامل را مرادي ميان شاهان صفوي به عنوان مرشد چنين گسستن پيوند مريدي و هم و

منابع و علماي  فرهاني به كمبود .داند مهاجرت علماي جبل عامل به ايران مي دلايل دعوت و
ييد نظريه مستشرقان أكه ت رخود،براي اثبات نظ مطالب مستندي را اشاره كرده و شيعه نيز

هاي  سياست و ،به عوامل برون مرزياشاره  با چنين وي هم .مطرح كرده است متقدم است،
يك طرف و  هاي محيط جبل عامل براي علماي شيعه از دشواري و ها ستيزانه عثماني شيعه
 .داده استار توجه قر از طرف ديگر مورد رااز اين مهاجرت هاي علماي جبل عامل  مندي بهره

توان به نوعي جمع بين  ميكه با مستندات تاريخي فراواني نيز همراه است نظرات فرهاني را 
 4.ابيساب دانست نظريات نيومن و

                                                 
1. Calmard, Jean, “Shi’i Rituals and power II.The Consolidation of Safavid Shiism: 
Folklore and popular Religion”, in Safavid Persia: A History of an Islamic Society, 
p.140.  

رسد  با نگارنده به اين نكته اشاره كردند كه به نظر مي وگو چندي پيش استاد دكتر عالم زاده نيز در گفت. 2
  . فرهنگ علماي شيعه ايران متفاوت بود با آوردند صفوي عهد ايران به خود با عاملي علماي جبل فرهنگي كه

3. Arjomand, Ibid, pp.123-129. 
  .96-89 فرهاني منفرد،. 4
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تمايل ها به ايران،  مهاجرت عاملي عبدالرحيم ابوحسين مدعي است كه عامل قطعي در
توسط يك دولت قدرتمند ه شدن به رسميت شناخت مهم سياسي و مناصبرسيدن به  آنان به

 ،هجرت علماي جبل عامل به ايران صفوينويسنده  ،درحالي كه جعفر المهاجر 1؛بوده است
 موقعيت سياسي در ايران صفوي را علماي جبل عامل از مواهب مادي و يمند بهرهانگيزه 

  2.نويسد كه براي علماي جبل عامل اين موضوع اهميت نداشت مي پذيرد و نمي
ناشي از تفاوت در  هاي مستشرقان در اين مورد سد تفاوت ديدگاهر به نظر مي

استنادات تاريخي بيشتر به  نيومن با در حالي كه اندرو .هاي مطالعاتي آنان است چارچوب
خانم ابيساب با استفاده  اخباري توجه دارد؛ -مذهبي خصوصا در قالب اصولي -تحولات سياسي

- دشمني صفوي در قالب رقابت و منظري متفاوت و از موضوع را از همان اطلاعات تاريخي،
درحالي  دارد، به خط سير تفكر سياسي شيعه نظرهم آلبرت حوراني  .كند عثماني بررسي مي
  .دارندشناسانه  ديدگاهي جامعه دژان كالمر كه كاترين بابايان و

ط ثيرات شگرفي بر شرايأت ،چه مسلم است حضور گسترده علماي مهاجر از جبل عامل آن
 .دارد عهد صفوي گذاشت كه نياز به يك تحقيق مجزا فرهنگي ايران در اجتماعي و سياسي،

با اقامت  تدريج و منظم نبود، اما به شده و دهي آغاز به صورت سامان هرچند اين مهاجرت در
تعدادشان افزوده  آنان بر هاي شاهان صفوي از حمايت ايران و علماي جبل عاملي در بعضي از

سي نام اشاره كرده كه داراي لقب عاملي  به دويست و امل الآملحرعاملي در شيخ  .شد
نفر به نقاط مختلف  31 اند، زيسته مينفر در جبل عامل  45 مجموع افراد مذكور، از 3.ندا هبود

نفر به ايران  60و در اين مناطق ساكن شدند يمن مهاجرت كردند و حجاز و مانند عراق،
پيداست كه اين تعداد از علماي جبل عاملي كه بيشتر  .قامت گزيدندا جا در آنمهاجرت كرده 

كه  ندتبديل شد ثيرگذارأتدريج به جرياني ت به ها به مناصب مهم سياسي دست يافتند، نآ
بايد توجه داشت كه علماي جبل  .داد تغيير جامعه صفوي را فرهنگي -سياسيخصوصا فضاي 

                                                 
1. Abu Hussain, A. “Shiite in Lebanon and Ottomans in Sixteenth and Seventeenth 
Centuries”, in La shia Nell’Impero Ottomano, Roma, 15Aprile, 1991, Accademia 
Nazionale Dei Lincei, Roma, 1993, p.118. 

   .97- 96 ،1989 بيروت، ،ةيالي ايران الصفو ةلعامليا ةالهجر جعفر، المهاجر،. 2
ها سبب ناميدن  وجود بعضي ارتباطات با عاملي و اند نبوده عامل جبل اهل نفر گفته وي هفده به ميان، اين در. 3
ها  يك نفر از آن بيست و و) اند قبل از صفويه بوده( اند زيسته ميقرن دهم  از آنان قبل از نفر 32 .ها شده است آن

ليف الامل أسال ت 1097( قرن يازدهم از اوائل قرن دهم تا اواخر نفر 160در نتيجه اند؛ هم فاقد شرح حال در منابع
  . )1ج ،1905 بغداد، ،الامل الآمل العاملي، الحر(اند  ايران زيسته در )الآمل
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 .حفظ كردندنيز به وطن مالوف را  چنان علاقه خود رغم اقامت طولاني در ايران هم عاملي به
هاي  انگيزه راه سفر نهاد، پاي در شيخ بهايي هنگامي كه دست از مناصب سياسي كشيد و

كه از نظر او ارزشمندتر از زندگي  شيوه زندگي در لبنان را، او خاطره و اما خود .متعددي داشت
چون شهيد ثاني باغباني  ستتوان كه نمي از اينوي  .دانست دربار بود، انگيزه اصلي خود مي در

اش  استاد شهيد ثاني، براي گرم كردن حلقه درس شبانه چون شيخ علي ميسي، يا هم و كند
علماي جبل عامل  ،امل الآملحر عاملي نيز در  1.سف كرده استأت اظهار آوري كند، هيزم جمع

كرده  دليل براي اين تقدم ذكر هشت در مقدمه، را مرجحا در بخش نخست اثر خويش آورده و
ترين پايگاه  كه مدعي است كهن ديگر اين داند و اولين دليل را حب هر انساني به وطن مي .است

هايي كه  كثرت ازدواج 2.كند به مهاجرت ابوذر به اين منطقه اشاره مي تشيع جبل عامل است و
سعي در  وطنانشان و هم وطن و تعهد آنان به گرفت، نيز دليل ديگري بر ها صورت مي بين عاملي
  3.فرهنگ جبل عامل بود پاسداري از

تواند دليل آن باشد كه علماي  بستگي به وطن نيز مي ايران با همه دل اقامت طولاني در
 .مجبور به مهاجرت شدند تحت فشار بودند، چون در وطن خود جبل عامل، برخلاف نظر نيومن،

جبل عامل كه نمونه آن قتل عالم بزرگ شيعه شهيد شيعيان در حق ها  عثماني هاي گري ستم
 بحرين و آنان مهاجرت به ايران، مانع فعاليت مذهبي علماي جبل عامل شده بود و ثاني بود،

  .دانستند بست مي بن هند را راهي براي خروج از
  
  نتيجه

كه  اين يكي: شود ها اشاره مي از نظر تاريخي نقاط مشتركي در اين بحث وجود دارد كه به آن
تدريج تبديل به يك  به هجرت علماي جبل عامل در آغاز دوره صفوي سازمان يافته نبوده و

كه پيوستن  ديگر اين .ثيرات ماندگاري در ايران گذاشتأجريان عظيم سياسي مذهبي شد كه ت
العمل  عكس با مخالفت و چه به اكراه، شوق و چه با ذوق و صفوي، علماي جبل عاملي به دربار

 عاملي جبل علماي چنين بايد گفت، هم .شد رو هبعضي از علماي شيعه چون القطيفي روب شديد
 اخلاف و فرزندان و يافتند دست سياسي و مذهبي مهم هاي سمت به ايران در اقامت طول در
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 و گذاشتند ثير فراواني بر تفكر سياسي شيعه برجاأاين رو ت از و يافتند استقرار ايران در ها آن
كه به  اين ديگر .شهيد ثاني را بر جامعه شيعي ايران حاكم كردند ي شهيد اول ومكتب فكر

لي چون ضرورت تغيير نظام تصوف صفوي به يك قدرت مهم سياسي مذهبي كه خصوصا يدلا
هاي اصولي علماي جبل عاملي درباره اختيارات  ديدگاه بتواند با تهديدات عثماني مقابله كند،

علماي ايراني سبب شد  ارتباط علماي جبل عامل با طبقات نجبا و عدم فقيه جامع الشرايط و
  .ها تكيه كنند به آن كه شاهان صفوي به علماي جبل عاملي روي آورند و
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